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مدرسه فمينيستي: داستان کوتاهِ «گرگ ها» از مجموعه‌‌ «در راه ويلا »* نوشته «فریبا وفی» شايد تأويل پذيرترين اثر این مجموعه داستانی باشد. علاوه بر تأويل پذيري كه جذابيت اثر را براي خوانندگان حرفه اي تر دوچندان مي كند، وفي توانسته دو ماجرا را در اين داستان چنان شانه به شانه هم پيش ببرد كه گاه خواننده در تميز آنها دچار شبهه شود: ماجراي كوهنوردي يك زن و مرد به عنوان واقعيت زندگي كنوني زن، و ماجراي ديگر آشنايي همين زن با يك توريست ايتاليايي در سفرش به خارج از كشور است كه خاطره ي آن چون سايه اي آرامش بخش در پي اش روان است؛ خاطره اي كه در سرماي كوه «مي خواست بايستد وخودش را به آن بسپارد. مثل رفتن به پناهگاه گرم ...»
 مرد اولي، همسر اوست، اما راوي او را هم، «مرد» مي خواند! شايد مي خواهد بگويد: مرد، مرد است. دليل محكم تر اينكه: مرد در مقام همسر زن، چون غريبه اي است كه نمي تواند روابط چندان نزديكي با او برقرار كند؛ او هم صرفا «مرد» است!
كل ماجرا در كوه شروع، و به پاي آن ختم مي شود. كوهنوردي، مي تواند نمادي از زندگي مشترك باشد. فريبا وفي، صعود و فرود زن و مرد را با جزئياتش بيان مي كند:
مرد «راه كه مي افتاد دغدغه ي رسيدن داشت.» اغلب روانشناسان معتقدند كه هدف براي مردان مهم تر است تا مسير. شايد به همين دليل ازدواج براي مرد رسيدن است، اما براي زن شروع!
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مرد اگر هم از مسير لذت ببرد، به هنگام صعود است: «وقت بالا رفتن باانرژي و وراج بود. ... در وصف كوه شعر مي خواند و از پهناوري آسمان به وجد مي آمد.» مردان عاشق صعود هستند. بالا رفتن مرد را به وجد مي آورد. از مفاهيم بالا و پائين، "بالا" را براي مرد برگزيده اند. دستِ بالا را كه مرد مي گيرد، بالطبع دست پائين هم براي زن مي ماند. راه پيشرفت و تعالي پيش روي او گسترده است و آسمان فراخ، سقف بالاي سرش!
زن اما، «هنگام برگشتن انرژي بيشتري داشت. انگار بخش ناراحت كننده و مزاحم وجودش را آن بالا جا مي گذاشت و سبكبال و آسوده، مثل كسي كه ديگر وظيفه ي مهمي ندارد، برمي گشت.» صعود براي زن، سختيهاي خود را دارد و وظايفي كه برعهده اش گذاشته اند به اندازه كافي سنگين و وقت گير هستند كه ديگر لذتي نصيبش نشود. از طرفي، فرصتها و امكانات صعود هم معمولا از او گرفته مي شود. تنها راهِ رسيدن به قله، همراهي با يك مرد است. او هن و هن كنان رو به بالا قدم برمي دارد؛ آن هم نه به تنهايي، بلكه به كمك يك مرد.
اما به هنگام فرود، تازه متوجه مي شود كه مي تواند لذت ببرد. «چشمهايش قدرت بينايي شان را به دست مي آوردند و محيط دور و بر را انگار به جبران كوري هنگام رفتن با ولع بيشتر مي ديدند. به هر بهانه كوچكي مي ايستاد و براي رسيدن عجله اي نداشت.» از هر چيزی شوق زده می شود و صدايي شبيه صداي گرگ خاطره سفرش را براي او تداعي مي كند. اما دير وقت است و شب نزديك، و مرد به او در مورد خطرات كوه، گرگها و مردان غير كوهنوردي كه صدايشان از دور دست به گوش مي رسد، هشدار مي دهد...
زن، دير هنگام و وقتي كه ديگر فرصتي چنداني _ از زندگي يا جواني اش_باقي نمانده است و به پاي ... رسيده است، به خيلي چيزها در مورد خودش و زندگي اش پي مي برد. او تازه مي خواهد زندگي را بچشد و از لذايذ بهره مند شود، اما به قول "سيمون دوبووار": «زمان او محدود است.»!
واژه ي كليدي داستان، «وفاداري» است و داستان هم با همين كلمه شروع مي شود كه بلا استفاده «روي دست زن» مي ماند! «اين را همزمان با تعريف كردن داستانش فهميد.» در مسير سرازير شدن از كوه است كه تصميم مي گيرد خاطرات سفرش را براي همسرش بگويد. او كه قبلا از گفتن ماجرا واهمه داشت، «دلش خواست از چيزي كه با شنيدن صدا به يادش آمده بود حرف بزند ...»
اما هيچ چيز چندان عريان بيان نمي شود. تنها ترادف خاطرات و كوهپمايي است كه سایه به سایه ي هم در داستان رقابت مي كنند و از اصطكاك آنهاست كه خواننده مي تواند وارد ماجرا شود و تعابیر _خاص_ خود را شکل دهد. چنانچه "چارلز برسلر" از قول واسازان مي گويد "معنا به هنگام تعامل خوانندگان با متن شكل مي گيرد... "
آشنا شدن با توريست ايتاليايي، اكنون به «حس طبيعي و بدوي انساني تقليل يافته است.» چنين آشنائيهايي ممكن است به سادگي در يك سفر(مي توان گفت: مسير زندگي) پيش آيد. او اكنون به اين فكر است كه چرا به همراه اين مرد كه او را «ماركوپولوي زيبا» مي خواند، نرفته بود. «اولين بار بود كه وفاداري اش محك مي خورد، و او از نفس اين تجربه، تجربه اي كه كه به او امكان انتخاب مي داد، شاد بود. بعدها فكر كرد انتخابش را پيشاپيش كرده بود و فقط فرصت صرف نظر كردن آزادانه راضي اش مي كرد.» و باز به قول "سيمون دوبووار"، «تمدن پدرسالاري، زن را وقف پاكدامني كرده است.»
برعكس ماجراي كوهنوردي كه سرما، وزش تند و سوز باد _بخصوص در اواخر داستان_ جزو فضا و رنگ آن است، ماجراي دوم در خارج كشور، يعني در حالي كه آزادي عمل بيشتري وجود دارد، پيش مي آيد و در فصلي گرم. گرما، حاكي از زنانگي؛ شور جواني و عشق هم مي تواند باشد. اين زن با وجود همه اينها، از امتحان وفاداري كه مدام براي زن مهمترين انگاشته مي شود، سربلند بيرون مي آيد. اما در آخر «به فهم متفاوت او[مرد] از داستان پي برد.» آنچه راوي «سوء تعبير» مي خواند، در واقع حاكي از اين نكته است كه مرد حتي حاضر نيست چيزي در اين مورد بشنود و از بازگوئي صادقانه زن هم برآشفته مي شود. «از او خواست به جاي داستان سرايي قدم هايش را تندتر كند.» صحبت در اين باره به اندازه مرتكب شدن هر خطايي، قابل گذشت نيست. ‌‌مرد كه قبلا كلاه كاموايش را روي صورتش كشيده و تنها بيني و چشمانش بيرون بود، براي زن بيش از پيش ناآشنا شده است. نگاهش «در تاريكي با برق خشم آلودي به او خيره شد و بعد در تاريكي گم شد.» زن كه با يك مرد بيگانه، به زباني غير از زبان خودشان صحبت مي كند، (آنها با يك «انگليسي ناقص» به قول خودش، منظور هم را مي فهمند) از فهماندن منظور خود به همسرش عاجز مي ماند و او برایش بیگانه می نماید. اينجاست كه وفاداري زن هم كه قاعدتا بايد ارج نهاده مي شد، مثل كالايي بنجل روي دستش مي ماند!
حال اگر بخواهيم از ديدگاهي ساختارگرايانه نگاهي به داستان بيندازيم و گزينه هاي موجود در آن، مانندِ مرد(همسر)/مرد(دوست يا معشوق)، كوه/جاي مسطح، خارج از شهر/ شهر، سرما/گرما، تاريكي/روشنايي ... را كنار هم بچينيم، [گزينه هايي كه وفي توانسته ماهرانه از آنها در پردازش داستانش بهره گيرد] مي توان داستان را چنين خلاصه كرد: زن از همه گزينه هاي مطبوع بخش دوم، به خاطر همسرش، زندگي فعلي اش و تفكراتش صرف نظر مي كند اما آنچه نصيبش مي شود، سوءتفاهم است و گزينه هايي چون كوه، سردي مرد، سرما، سوز باد، تاريكي،... . او «فهميد در تاريكي جهت را گم كرده. اصلا جهتي در كار نبود...»!
زن كه آزادانه به همراه مرد ايتاليايي نرفته بود، در انتها از سر ناچاري و «هراسان به سمتِ ماشين» همسرش مي دود.
نام داستان نیز با مسماست. نه تنها نام داستان، كه نام « گرگ» و مطالبی در باره آنها بارها در داستان آمده است. اصلا گفتگوي زن و مرد ايتاليايي به همين نام برمي گردد و دوام مي يابد، و حتي او از زن براي ديدن عكس گرگها به هتلش دعوت مي كند. زن در اولين ديدارشان «اسم كشورش را گفت و بعد اسم شهري كه در آن زندگي مي كرد، ... روي نقشه ... انگشتش را روي چشم گربه گذاشت.» ميتوان گفت وفي با برگزيدن شخصيت ايتاليايي براي داستانش، روي موضوع ديگري هم انگشت مي گذارد:
گرگ، نمادي مشترك در اسطوره هاي روم و نيز ترك هاست. "ج. ف. بيرلين" در "اسطوره هاي موازي" مي گويد: «اسطوره نقش نوعي "چسب" اجتماعي را ايفا مي كند.» و اينكه قوميت؛ زبان و نمادهاي مشترك، عواملي است كه شهروندان را متحد مي كند.
مردِ توريست «گرگها و افسانه ها» را برای زن جذاب و ملموس می کند، در حالی که همسرش او را از گرگها می ترساند و در آخر داستان هم، این ترس تا حدی بر او مستولی می شود. توریست که «بيولوژيست هست و عاشق گرگ، ... و با شنیدن صداي گرگها مي بالد، بزرگ مي شود و قوي... ، گفت در منطقه اي كه زن زندگي مي كند گرگ هايي هستند كه نسل شان در خطر است. آيا اين را مي داند؟ زن نمي دانست.»‍
از تلقي"گرگ" به مثابه يك نماد و در نظر گرفتن آنچه بر آذربايجان رفته، مي توان منظور او را از خطري كه گرگها را در ايران تهديد مي كند، فهميد. آنچه زن به عنوان يك شهروند آذربايجاني از آن بي خبر است، همانند خيلي ها!
پانوشت ها:
 1 - مجموعه داستان "در راه ويلا" نوشته "فريبا وفي"، نشر چشمه، چاپ دوم- زمستان 87
در نوشتن این مطلب به منابع زیر مراجعه شده است: 
 1 – درآمدی بر نظریه ها و روشهای نقد ادبی، چارلز برسلر، ترجمه مصطفی عابدینی فرد، انتشارات نیلوفر، چاپ اول، پاییز 86 
 2- جنس دوم، سیمون دوبووار، ترجمه قاسم صنعوی، انتشارات توس 
 3- اسطوره های موازی، ج. ف. بیرلین، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، چاپ اول، زمستان 86
PAGE  
1

